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ساحت حاكميت و جامعه و به طور مشخص معترضان دو ها در خيزش اعتراضي اخير در ترين نقايص و آسيبمهم
  چيست؟ 

 هاكار به اعتراضات در خياباندر نهايت جامعه را اداره نكند،  و تدبير ورزيهنگامي كه نظام حكومتي بر اساس سياست
د، شود. اگر حكومت عرصة عمومي و نهادهاي مدني و احزاب مستقلِ فعال در اين عرصه را به رسميت بشناسكشيده مي

د. چنانكه انجامنمي يرويارويي خيابانبه شود و فشرده نميمتراكم و اعتراضات و مطالبات شهروندان در طول زمان 
ها و كردن ديدگاهوگوي شهروندان با يكديگر است. آنان در نهاهاي مدني به مطرحدانيم، عرصة عمومي، ميدان گفتمي

ها و بندي اعتراضات، خواسته، صورتمستقل و آزاد مدني و احزاب نشينند. كار نهادهاي جامعةهاي خود ميخواسته
زني برسر تحقق مطالبات مردم است. ها به حاكميت و سرانجام مذاكره و چانهپيشنهادهاي شهروندان و سپس انتقال آن

  ارتباط شهروندان و حاكميت است. گسترة بنابراين، عرصة عمومي، 

در چهاردهة اخير، فقدان احزاب و نهادهاي مدني آزاد،  ن جملهمِ ايران،تاريخ  ها دراساسي حكومت تمشكلايكي از  
اين امر، يا  چرايي باشند.آزاد، مستقل و نهادينه احزاب و نهادهايي كه كنم: مستقل و نهادينه در كشور است. تكرار مي

تعمدي در كار بوده و هست نه است، يا در اين زمي نگريتوأم با تدبير و آينده و آگاهي سياسيِ كشورداري نداشتن دانش
هيئت كلي وار اداره يا كنترل شود. نگذارد و جامعه به شكل توده دموكراتيك كه ايران گام در گسترة فرهنگ و مدنيت

جامعة ايران، مدني و دموكراتيك نيست. طبقة متوسط كم و بيش از نمودهاي فرهنگ شهروندي و دموكراتيك برخوردار 
جامعة مدني، متشخص و با هويت است، اما جامعة . ندوار ات زير متوسط، باز هم كم و بيش، جامعة تودهاست، اما طبقا

اگر طبقة متوسط در كيفيت بدوي است. نام و نشان و شبههاي بي، فاقد تشخص و هويت مدني و دربرگيرندة تودهوارتوده
  شود. مي دولتيو بي ريختگيهمبه ،و كميت كاستي بگيرد، جامعه مستعد بحران

بخشي از جوانان  آميزاعتراض آميز اخير ايران كه اكنون وارد چهارمين ماه خود شده است، نمايانگر جنبشتحولات اعتراض
قهراً هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، گيري ابربحرانوار به علت اوجطبقة متوسط ايران است. جامعة توده

ها، در صف اول اعتراضات و مطرح هاي داخلي است. جوانان همواره در برابر اين ابربحرانها و ناآراميبروز اعتراضآبستن  
تري ايراني به نام خباختن دبراين اساس، جاي تعجب نيست كه چرا يك رخداد تلخ كه به جانكنندة مطالبات ملي اند. 

ها و مطالبات متراكم و فشرده، نارضايتي وجود تعل به، انجامدمي »گشت ارشاد«پس از دستگيري توسط مهسا اميني
و  اتنوردد و جهان را زير تأثيرشود كه گسترة ايران را در مدتي كوتاه درمياعتراضاتي منجر مي هبكند و سربازمي
هاي كوچك و هايي كه از جنس مدني و از سوي شهروندان در سيماي تجمعدهد: واكنشقرار مي فراگير يهاواكنش
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هايي است كه در علم سياست و روابط ها و سياستها، اصلمنديدانيم كه حكومتگري و كشورداري واجد قانونمي
توان جامعه را با اوامر و نواهي چيستي و چرايي آن است. نمي ي ازپرسشگردر مقام فلسفة سياسي و  الملل مطرح شدهبين

. مديريت علمي و مدبرانة كشور در گرو تأسيس ساختارها به جاي آمريت مي اداره كردكُحَّشخصي به صورت دلبخواهي و تَ 
كند. چيزي بينابين اين دو وجود ندارد. به بيان فردمحور است. اين رويكرد كلان، دوگانة استبداد و دموكراسي را تداعي مي

  ديگر، دموكراسي بديلي جز استبداد ندارد. 

كند و بر پير و جوان ايافتگي و بحران است. اين بحران در تاروپود جامعه نفوذ مينوار، محكوم به توسعهجامعة بسته و توده
محور، ايدئولوژيك و مبتلا به ظاهرسازي، مانده، آمرانه، تكليفگذارد. تعليم و تربيت در جامعة بسته و عقبتأثير مي

اخلاقي، متمدن، با هويت و بامهارت در ؛ يعني شهروندان عاقل، خوب است انگرايي و گريزان از تربيت شهروندحجم
وار، شمار اندكي از هاي بسته و تودهترديد، از كارخانة مدرسه و دانشگاه در جامعههاي فردي و اجتماعي. بيكنش

شوند. مشكل در كار اين جوانان نيست. مشكل در نظام آموزشي و تربيتي هاي دانا و بامهارت وارد جامعه ميكردهتحصيل
ويژگي بارز رفتار اين جوانان، راديكاليسيم در كنش و واكنش، در كارزارهاي دموكراتيك، -هاي پيشاراً در جامعهقه است.

گرايي سهمي اندك دارد. آرزوها بلند پروازانه اند . در اين بستر، واقعاست هااجتماعي و سياسي، و در مطرح كردن خواسته
  . ، بسيار استمدت اند. شتاب در وصول به مقصد نهايياهها اغلب كوتها، حداكثري. نگاهگذاريو هدف

اين فكرها، اين نحوة نگاه به خود و جامعه و اين رويكرها، از كجا برخاسته اند؟ ترديد ندارم كه تحليل و تعليل انديشه و 
چگونگي تعليم و در جامعه و حاكم بر فضاي نحوة ادارة جامعه، در كنشگري جوانان معترض در ايران امروز را بايد در 

كشورهاي  اب و رفتار ، در نگرشسطح مليهاي تند و راديكال در جامعه در سياست هنگامي كهتربيت آنان جستجو كرد. 
ور است، نظام ملل متحد و الزامات جهاني غوطه ااي، بالمللي و منطقهنهادهاي بين اجهان، به ويژه همسايگان، ب

طلبي و مطالعات انصافي است. با پوزخند به صلحرفتار جوانان معترض، كمال بيو  نگرشانكار و رد  يا گرفتن وناديده
به مثابة يك ارزش جنگ را و  ، تروريسم را به خوب و بد تقسيم كردنكردنو ترويج ئوريزه ت، خشونت را ريستنصلح نگ

 ؟گذاردو روان جوانان مي ، چه تأثيراتي بر جانبخش كردن» غيرخودي«و» خودي«و جامعه را به تقديس كردنو فرصت 
را مستعد  جوان ناشهروندلاجرم تندروي و راديكاليسم، صدايي آمرانه وتك از اين روست كه اداره و كنترل جامعه بر اساس

  كند.  مي و شتابنده هاي صريحهاي آرماني و واكنشانگاره

هاي اخير پيشنهادهايي خطاب به حاكميت نظير رجوع نظران در ماهبرخي صاحب ،رفت از وضعيت كنونيبراي برون
سسان و امثالهم ؤگيري مجلس مها، شكلبه آراي عمومي (رفراندوم)، تغيير ساختاري و تجديدنظر بنيادي در سياست

ن اقدام از سوي حاكميت ترياند. ارزيابي شما از اين پيشنهادها چيست؟ چه پيشنهادي را به عنوان مهمرا مطرح كرده
  دانيد؟ براي ترميم مسائل پيش آمده، عملي و موثر مي

 ها و پيشنهادهاي اصلي من شامل موارد زير اند:ديدگاه

كه قدرت از آنِ مردم است و شهروندان ايران، مالك  استها به سوي قدرت و مردم عوض شود. واقعيت اينبايد نگاه .١
را به طور مشروط و موقت به حاكمان برگزيدة  يشهايي از حقوق اساسي خووان موكل، بخشاند. مردم به عناين سرزمين

هاي كلان و ، شامل تدوين سياستبايد در كشورداري، مردم ه در جايگاه وكيلبرگزيد حاكماناين كنند. تفويض مي دخو
تكليف كنند. در اجازه و شهروندان كسب  از ،مرزيگذاري و چگونگي ادارة امور كشور در دو سطح ملي و برونخُرد، قانون

  وجود ندارد. از سوي وكيلان   گذاشتنو شرطاين نگاه، جايي براي مجادله 
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قانون باشند. هيچكس برابر يا مافوق قانون  قيدوشرطبي بايد مطيع ،تمام شهروندان، از جمله حاكمان برگزيدة مردم . ٢
دو  .»ل قانونببرابري در مقا«برابري از يكديگر تفكيك شوند: يكيلازم است در اصلاح قوانين، دو گونه نيست. 

  .»برابري حقوقي شهروندان با يكديگر«ديگر،

توان مي .داراي اهميت بنيادين است ،آزادي و برابري شهروندان در چارچوب قوانين مصوب نمايندگان برگزيدة مردم . ٣
 »نظارت استصوابي«چهبا هر اسم و رسمي؛ » وتو«ام برد، بدوناز آزادي انتخابات، تجمعات، احزاب و نهادهاي مدني ن

شما با تعبير تجديدنظر بنيادي در فراقانوني در امور كشور. اين موضوع همان است كه  هاياِعمال نفوذ و دخالت چهباشد، 
  ها از آن نام برده ايد. سياست

حكومت «به» حكومت فردمحور«اه حاكمان اززمينة آن، تغيير نگدر خصوص تغيير ساختارها، بايد بگويم پيش. ٤
ترديد ايران بايد از بندي شود. بياست. اين موضوع نيز بايستي در گفتمان جديد ايرانيان مطرح و صورت» ساختارمحور

  فردمحوري در حكومتگري عبور كند و خود را براي بنيان نهادن حكومت ساختار محور آماده سازد.

قانون اساسي جمهوري «پرسي/ رفراندوم)، بايد دانست كه رفراندوم قيد شده درومي(همهدر مورد رجوع به آراء عم .٥
مجلس در چارچوب نظام كنوني قابل انجام است و نه مواردي كه بيرون از آن قرار دارند.  )٥٩اصل (»اسلامي ايران

ه اين مجلس برچه مبنايي، با چه كتواند برپا شود. پرسش اين استهاي خاص و شرايطي ويژه مينيز در موقعيت مؤسسان
  ممكن است تشكيل شود؟  و چگونه ها و سازوكاريهدف

طراحي و اجرا به قرار زير، هايي را كه بايد سياستاستاين پرسش كه اكنون حاكميت چه بايد بكند، پاسخ من اين بارةدر
  :كند

به  ،و رساندن صداي اعتراض خود به حاكميت جبران مافات در قبال شهروندان كه در راستاي برآورده شدن مطالبات. ١
د، نزندانيان را آزاد كنشدگان و بازداشتد. ناز اعدام جوانان دست بكشپا خاسته اند. تكرار مكررات است اگر بگويم 

 رو سعة صد مدارا ابا معترضان بد. نها بازگردانبه دانشگاهبا رعايت حرمت و كرامت انساني دانشجويان معترض اخراجي را 
ها، خيابانامنيتي را از -د. ساية سنگين فضاي پليسينتخليه كن با هر عنواني، ها را از نيروهاي انتظاميد. دانشگاهنرفتار كن
بازتوليد را آنبا اين نام و هر اسم ورسم ديگري را برچينند و » گشت ارشاد«د،نبردارو بازارها ها كارخانه ،ها، مدارسدانشگاه
   ، و...و جز راست نگويند راست بگوييدبه شهروندان  نكنند.

هاي الملل، استادان فلسفههاي اهل خُبره و نظر، شامل دانشمندان علوم سياسي و روابط بينگيري از ديدگاهبا بهره .٢
ا ادارة امور كشور بهاي نويني را براي شناسان، اقتصاددانان و روانشناسان، سياستدانان، جامعهاجتماعي و سياسي، حقوق

  د.ند و به اجرا درآورننگرش مدني طراحي كن

د. نافزايي تغيير دهل، تخاصم و درگيري، به سوي تفاهم، همگرايي و همبگيري مبتني بر تقاخارجي را از جهتسياست .٣
سنتي جايگاه تعريف شدة به درآيد و  »و پيام ادارة ترجمه، تشريفات و ارسال مراسلات« محدودة وزارت امور خارجه بايد از

  المللي خود را بازيابد.بينو 

، مدبر، دورانديشمدير، ، دوست، متخصص، با تجربهد كه ميهننهايي انتخاب كنمديران كلان و خرد را از ميان شخصيت .٤
  و داراي سلامت اخلاقي باشند. بند قانونپاي
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هاي اعتراضي انداز و آينده و سمت و سوي اعتراضات داريد، و با نگاهي انتقادي به كنشبا توجه به تحليلي كه از چشم
هاي هزينه بودن و تحقق خواست معترضان چه اصول راهنما و راهبردهايي در كنشهاي اخير، براي ثمربخش و كمماه

  اي شما به جامعه و طيف معترضان متكثر موجود چيست؟ جامعه بايد مدنظر فعالان آن قرار گيرد؟ پيشنهاده

هاي آن قابل درك اند، اما هاي شهرهاي ايران با نظر به دلايل و علتها و ميدانآلود جوانان در خياباناعتراضات خشم
گويم؟ شهروندي تفكيك كنند. چرا اين را مي معترضان بايستي امواج برآمده از احساس و شور و خروش را از كنشگري

شده و تعريف برگزيدههاي زيرا هر كنشگري كه خواستار تغييرات بنيادين و ساختاري در كشور است، به راهبرد و تاكتيك
ي اجتماعي بايد بدانيد كه كنشگرپيونديد، به كارزاري مي. وقتي شما عقل نهادترازوي  گري را بايد درنياز دارد. اين سنجش

به سختي  »نيروها«در غير اين صورت، . ممكن هايدر قلمرواست  »ورزيسياست«لكهبنيست،  »تخلية رواني«،و سياسي
گردند. مستهلك ميافتند و س ميفَاز نَقوا، به تدريج  نسبيِ  شوند و در نبود توازنتبديل مي »قدرت شهروندي«به 

كنندگان صورت، دامنة مشاركتكثر باشد. در غير اين تاز نظرات كنشگران م يهاي هر كنشگري مدني بايستي معدلهدف
  دارد.آميز واميهاي تند و تعرضگرفتن سياستحاكميت را به درپيش و كندشمار ميرا محدود و كم

هاي خواسته ،خواهند؟ آنان خودچه مي بطور مشخص ،سالاغلب جوان و ميان راستي معترضان، اعم از زنان و مردانِ به 
بدانند كه كنشگري مدنيِ هدفمند، چه بپسندند چه نپسندند، حركت در قلمرو ناممكن كنند، اما بايد خويش را تعيين مي

هاي ند كه خواهان آزاديرحاجت دارد. جوانان ما حق دامدت و درازمدت در ميانقابل تحقق به راهبرد  ، بلكهنيست
تغييرات اين همه، در گرو بي به دستيا، و تفريحات سالم باشند. آبرومند شهروندي، برابري، امنيت، بهداشت، شغل و كار

  است.  ، به ويژه سياست خارجيالملليهاي كلان حكومت در دو قلمرور داخلي و بينشماري از سياستبنيادين در 

و گفتار و كردار  شدن به مرزهاي هرگونه خشومتآنچه به نظر من معترضان بايد به آن پايبند باشند، اجتناب از نزديك
ي هاخواستهكردن مطرح كنند، توانند به آن تمركزمي جوانان معترض ناب از ناسزاگويي است. آنچهاست. اجت انگيزنفرت
تأكيد است. شعارهاي نفي هرگونه تبعيض است. نفي هرگونه فساد است. » زن، زندگي، آزادي«:در شعارهايي مانند مدني

. انتخابات و فراقانوني  دلبخواهيهاي فرديِ ارادهبر مبناي است، نه  ، دانش و تجربهمديريت كشور بر اساس قانوننسبت به 
  ها.آزاد است. و مانند اين

ها مانند مطبوعات، نظرها، ، حق دارند از طريق رسانه٣٧، و ٢٦، ٢٤هاي اصل مانندجوانان بر مبناي قانون اساسي كنوني  
ري كنند. به عنوان نمونه، آنان حق دارند از فساد ها را پيگيانتقادها و پيشنهادهاي خود را در عرصة عمومي مطرح و آن

، انتقاد كنند و مطالبات در امور داخلي و روابط خارجي از نحوة ادارة كشوراز فقر و تنگدستي مردم، سيستمي، از تبعيض، 
  هبه شهروندان به گوش مسئولان برسانند. بديهي است ك حكومت اجراي قانون، شفافيت و پاسخگوييخود را همانند 

معترض  كنشكرِ از جوانانجلوگيري خودسرانه از حق آزادي بيان، قلم و انتشارات، نقض صريح قانون اساسي و جرم است. 
در  ،نسبت به ايجاد تغييرات بنيادين و ساختاري محوربرنامه پافشاريِ  كنم كارزارهاي مدني را در جهت تداومِدعوت مي

مزمن استبداد و خودكامگي در ايران،  بيماريدرمان بايد بپذيريم كه م بگيرند. تصمي هاو دربارة آن ترازوي عقل بگذارند
  نياز دارد.  درازمدتهاي به زمان، اراده، انگيزه و تلاش

چرا حكومت از اجراي فصل سوم  ؟قانون اساسي كنوني جمهوري اسلامي معصل مانده استاصول بسياري از اجراي چرا 
هاي كه به عنوان نمونه به موضوع اصل است ٢٣رود؟ اين فصل شامل طفره مي »تحقوق مل«زير عنوان قانون اساسي
منع تعرض به مردم، برخورداري آنان از همة حقوق انساني، حقوق زنان،  مساوي : حقوقيكنمها اشاره ميبعضي از آن
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ها دي احزاب، جمعيتحيثيت، جان، مال، مسكن و شغل اشخاص، منع تفتيش عقايد، منع سانسور و هرگونه تجسس، آزا
، اصل برائت، منع هرگونه شكنجه و گرفتن اقرار توسط طرفين دعوي وكيل انتخاب هاي سياسي، منع تبعيد، حقِو انجمن

ها با ي. البته اجراي بعضي از اين اصل، زنداني و تبعيدشدهبازداشتاشخاص  و سوگند، منع هتك حرمت به شهادت، اجبار
ور شده و به بيرون از ص، مح»كندتفصيل آنرا قانون معين مي«و » طبق قانون«،»قانون حكم مگر به«هايي مانند:عبارت

هاي فصلديگر نيست و  »حقوق ملت«اين مشكل محدود به فصل گفتني است كه. ندقانون اساسي حوالت داده شده ا
  ) است.فتاوي فقيهانشرع( رجوع به ،هاي آنكه شرط اجراي اصل ؛ به اين معنيشودميرا نيز شامل  قانون اساسي

هرگونه ايجاد منع كرد. خياباني اهرات ظتبرپايي  و اجتماعاتتشكيل خواه را از  تحول توان معترضان و تغييرطلبانِنمي 
، نقض صريح اصل بيست و هفتم قانون اساسي است. اين اصل مانع و محدوديت در اين زمينه از سوي هر شخص يا نهاد

ل به مباني اسلام نباشد، آزاد خِآنكه مُ  طلاح، به شرسها، بدون حمل تشكيل اجتماعات و راهپيمايي«هم بخوانيم: را با
ها در آيي، گردهمبا رعايت اين دو شرطپيداشت كه اين اصل به خارج از قانون اساسي نيز ارجاع داده نشده است. ». است.

آزاد كرده باشد، كاملاً  شروطمجوز از دوايرحكومتي م نجام آنرا به گرفتناينكه قانون اساسي ا بدون ،فضاهاي باز و بسته
به عهدة پليس(نيروي رساني از هرگونه تعرض و آسيبها است. بديهي است تأمين امنيت اين اجتماعات و راهپيمايي

شهروندان  آميزاعتراض يهاپيماييهاي خود از تجمعات و راهپليس وظيفه و مسئوليت دارد كه مانند چشمانتظامي) است. 
 ، بايد درو يا در انجام وظيفه اهمال ورزد اگر پليس در اين موارد به وظيفة قانوني خود عمل نكندمراقبت و  مواظبت كند. 

   مجازات شود.  محاكمه ودر دادگاه  برابر قانونو در صورت تخلف از اصل ذكر شده،  گو باشدخبرابر قانون پاس

ل حاضر در آرايش سياسي موجود در ايران نوعي دوقطبي پديد آمده است؛ در يك سو حكومت رسد در حابه نظر مي 
شود، اما در بطن امر، خيزش اخير را موجود قلمداد تفاوت قائل مي» اعتراض«و » اغتشاش«كه گرچه در ظاهر ميان 

آشوب سياسي ستين با معترضان وگوي راكند و در نتيجه باب گفتكرده و بنيان آن را به كشورهاي خارجي منتسب مي
ياي انقلاب و ؤبندد. در سوي مقابل طيفي از ايرانيان خارج از كشور و معترضان در ميدان كه ررا ميعليه نظام 

اند. در چنين شرايطي چه هدف خود را برانداختن جمهوري اسلامي قرار داده ،سرنگوني حكومت را در سر پرورانده
مهار اندازي از بازآرايي نيروهايي كه در عين مطالبة اصلاح ساختاري، تكيه بر كشورهاي خارجي و براندازي بيچشم

ماندة آن زمينه و ظرفيتي عطلتوان براي قانون اساسي موجود و فصول مكنند، وجود دارد؟ آيا ميو نينديشيده را نفي مي
  گيري نوعي پيمان سياسي جديد ميان ملت و حاكميت قائل شد؟ براي شكل

محور در ايران، ترديد گيري به سوي نظام سياسي ساختارنبايد از تغييرات بنيادين و جهت ،شهروندانو نه  نظام حاكمنه 
پايدار توسعة  اصلي و موانع كنددعوت ميا به پالايش و نوسازي ما ر و تحول، تغييرانديشة دهند و خوف كنند. ببه خود راه 
دارد. هيچ ايراني، اعم از حكمران و شهروند، از نيل به دموكراسي ضرر از سرِ راه برمي را در گذار به دموكراسيو متوازن 

  شوند.است؛ يعني همگان از آن متمتع مي» برد-برد«كند. اين رويكر مبارك، به واقعنمي

دادن اعتراضات داخلي نسبتهاي خارجي. زنند، تا قدرترقم مي يايرانشهروندان تغييرات اساسي و ساختاري را ارادة  اين 
هاي خارجي، نياز به اثبات دارد. اين دعوي كه دست خارجي كشور را به ناآرامي كشانده، به معني ضعف نهادهاي به قدرت
، حقوق بشر، يايرانيان خارج از كشور، اغلب خواهان آزادي، برابران است. امنيتي در انجام وظايف قانوني آن -اطلاعاتي

نيستند. تظاهرات و هوادار مداخلة خارجي شماري اندك، برانداز  زتوسعه يافته اند. آنان، به ج استقلال و سربلندي ايرانِ 
هاي ود، نشان داد كه جمع تروريستدر برلين همراه ب يصدهزار نفر مليِ  ستگيبكه با حضور و هم-آنان در ماه هاي اخير

دند. بنابراين، بايستي حساب اكثريت شمجبور به فرار آنان  در نتيجه حيثيت را در ميان خود راه ندادند وبيشمار و كم
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خواه آمريكايي زدو با تندروهاي جمهوري و فريب، تطميع را از معدود افرادي كه از سرِ ناداني و يا مهاجر ايرانيها ميليون
ايرانيان  از سوي است و در ايران نمثبت و بنيادني دگرگونيخاستگاه هر هيچگاه از ياد نبريم كه د. نموبند كرده اند، جدا 

ا گرفت. ب قدرت آلود ماهيتوان از آب گلكنند ميافرادي كه به طمع خام افتاده و خيال مي طرف، نه از گيردشكل مي
كند كه اين ماست، ايجاب مي بر دوشاين اوصاف، وظيفة اخلاقي و ديني كه در برابر مام ميهن و شهروندان ايراني 

ورزشي و هنري ايران در خارج از كشور بدهيم كه مبادا با افراد معدودِ وابسته به  مشهور هايبعضي از چهرههشدار را به 
هاي ي فريب، وعدههاق، غيرت و حميت ملي فاصله بگيرند و  به هاوية دامهاي خارجي همگام شوند و از مسير اخلادولت

مام ميهن، از  هنرمندان و ورزشكاران اصيل و توانمند ما دلبستة دشمنان ايران درافتند.شيطاني هاي و دسيسه ميان تهي
تحولات  ،و تأمل بسيار كاوي، ژرفقتبايد با دمي در شرايط بحرانيآوران اين نامهاي كشور اند. شهروندان ايران و سرمايه

در راه ايران آزاد، دموكراتيك و رو به  ،هاي سياسي، با استقلال در انديشه و عملايران را دنبال كنند و با درك پيچيدگي
  توسعه گام بردارند. 

 خلاف آمدِ ،ط كنونيدر شراي» پيمان سياسي جديد ميان ملت و حاكميت«،يا به تعبير شما »قرارداد اجتماعي«به باور من،
در  د.رملت و حكومت وجود ندابين  ،آن و مفاد و چارچوب مباني فلسفة سياسي ممتنع است، زيرا اجماعي در مورد عادت و

بين خودِ  مردم  قرارداد اجتماعي همانند توماس هابز، جان لاك، ژان ژاك روسو و ايمانوئل كانت، فيلسوفان سياسي نگاه
تشكيل نوع رژيم سياسي، با اراده و تصميم انتخاب و گيرد، نه ميان مردم و حكومت. برآيند چنين قراردادي، شكل مي

گزينند تا از نمايندگاني را برميشهروندان است. پس از تدوين قانون اساسي،  در فرايندي آزاد و دموكراتيك جمعي مردم
 ، عدالت و انصافگراييدار ادارة اموركشور شوند. اگر اين حاكمان از مدار قانونعهده ،به صورت ماداميرهگذر وكالت 

تفويض كرده اند، از  حاكمان برگزيدة خودسازند، شهروندان حق دارند آنچه را به خارج شوند و استبداد و خودكامگي پيشه
  پس بگيرند.  آنان

به  ،نم، منشوري حاوي اصول و مباني حكمرانيكميپيشنهاد  ،راز مدتنگر و دافزون بر آنچه گفته شد، با رويكردي آينده
روشن، دقيق و موجز كه هايي خواهد بود . اين منشور شامل گزارهتدوين شوددر ايران  سياسي نظم نوين يبناسنگ مثابة

و استقلال توسعه  ،استقلال، دموكراسي حقوق بشر، صلح، اصل بنيادين آزادي، عدالت، هشتبه باور من، گرانيگاه آن، 
، مفاد بينانهبا نگرشي واقع اين منشورنويس پس از تدوين پيشبايد از حكومت است. مي ، دانش، هنر و ادبياتنهاد دين

و ديگر قشرهاي جامعه در  هاي ديني و مذهبي، اقليتكارگران ،جوانان، زنان، معلمان شاملبه نقد و نظر شهروندان،  آن
الملل، دانان، متخصصان علم سياست، روابط بيندانشگاهيان، به ويژه حقوق از ميان .نهاده شود، داخل و خارج كشور

در سنجش و و  و تبادل نظر نقادانه بپردازندوگو به گفت منشوردربارة شناسي و روش ، روانشناسيشناسياقتصاد، جامعه
منشور متن افزايي اهل نظر، انديشي و همر پرتو هملازم است د و منتشر شود.صورت گيرد هايي پژوهشارزيابي مفاد آن، 

 برداري قرارگيرد.به گفتماني ملي تبديل شود و مورد بهره ،به عنوان سندي پايه
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